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صلاة المسافر
جلسه 225 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

در این فرض که محل بحث است، سه بیان ذکر شد که قاعده اقتضای قصر مکند. از سوی دیر، سه بیان ذکر شد که قاعده
اقتضای تمامیت دارد و این سه بیان را مورد مناقشه قرار دادیم و بعض از آن بیانهای که برای قصر هست را پذیرفتیم. تا اینجا
دیدگاه برگزیده ما این است که اگر هیچ روایت هم نداشته باشیم و ما باشیم و قاعده اولیه، از آن قصر را استفاده مکنیم. علاوه

بر اینکه در جای خودش در خود اصالة التمام هم ی اشالات دیری داریم.

بله، اگر بوئیم قاعده نداریم و «القاعدة لا تقتض القصر و لا تقتض الاتمام»؛ یعن آن سه وجه که برای قصر بود، کس هر
سه وجهش را خدشه کرده و بوید بالاخره ما از حیث قاعده نه تعین القصر داریم و نه تعین التمام، اینجا باید مستقیم سراغ

روایات برویم، اما اگر کس گفت قاعده قصر است، روایات ولو با هم تعارض هم داشته باشد (که عرض مکنیم ی تعارض
ذات بین روایات وجود دارد)، عند التعارض به راحت متواند سراغ قاعده بیاید و اگر هم گفتیم قاعده تمام است، او نیز عند

تعارض الروایات سراغ قاعده مآید.

مقام دوم: روایات

در مقام دوم، بحث در روایات است. روایات هم بر سه طایفه است:

1. ی طایفه روایات است که مگوید ملاک، حال امتثال است و الآن این شخص در حال امتثال مسافر است، «فیجب علیه
القصر»،

2. دسته دوم روایات که ظهور در این دارد ملاک، حال تعلق تلیف است؛ یعن باید دید در آن زمان که تلیف صلاة به او تعلق
پیدا کرد، آیا در حضر بوده یا در سفر،

3. ی طایفه سوم هم تفصیل بین سعة الوقت و ضیق الوقت است که روایات این سه طایفه را، هم باید بخوانیم و هم معنا و
تحلیل کنیم.

طائفه اول: ملاک، حال امتثال
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روایت اول

و ةَالص قْتو َلع دْخُل(عليهالسلام) يهدِ البع ِب قُلْت :ابِرٍ قَالج نب يلاعمسا نيعاً عمنَانٍ جس ندِ بمحم انَ وفْوص نع نْهع و
ََف فَررِيدُ السا لها نَا فا و ةَالص قْتو (َلع فَدَخَل) ةَ قُلْتَالص متا و لص فَقَال لها خُلدا َّتح ّلصا ََفَرِ فالس نَا فا

اصلّ حتَّ اخْرج فَقَال فَصل و قَصر فَانْ لَم تَفْعل فَقَدْ خَالَفْت (و اله) رسول اله(ص).[1]

این طائفه از روایات، در کتاب وسائل الشیعه جلد هشتم باب 21 از ابواب صلاة المسافر آمده است. در سند این روایت، حسین
بن سعید اهوازی از اجلاست و صفوان بن یحی که روشن است و محمد بن سنان هم محل اختلاف است اما عل التحقیق ما

قائل به وثاقتش هستیم و در جاهای بسیاری هم این نظر را عرض کردیم. همچنین اسماعیل بن جابر جعف که او نیز ثقه مباشد،
لذا روایت معتبر است. در این روایت، ابتدا آن فرع دوم که در این مسئله مخوانیم مطرح است.

راوی از امام صادق(عليهالسلام) مپرسد: وقت نماز مآید و من در سفرم، اما من نماز نخواندم در سفر تا اینه داخل بر وطن
خودم و اهل خودم شدم، حال چار کنم؟ شسته بخوانم یا تمام؟ حضرت مفرماید: نمازت را تمام بخوان، چون الآن در وطن

هست. باز عس این مسئله را مطرح مکند که وقت صلاة مآید و من در وطنم هستم، اما در وطن نماز نمخوانم با اینه
وقت نماز آمده و خارج شدم و به سفر رفتم. حال در سفر شسته بخوانم یا نه؟ حضرت فرمود: قصر بخوان، پس اگر این کار

را نن به خدا قسم با پیامبر(ص) مخالفت کردی.

دیدگاه مرحوم بروجردی

ایشان مفرماید: در ذیل این روایت (یعن عبارت: «فَقَدْ خَالَفْت (و اله) رسول اله(ص)»؛ یعن اگر در فرض اول که به وطن
آمدی به جای تمام، قصر بخوان یا در فرض دوم که باید قصر بخوان به جایش تمام بخوان) دو احتمال وجود دارد:

1. آیا مراد امام علیه السلام مخالفت «ف حم من تبدل عنوانه من المسافر إل الحاضر و من الحاضر إل المسافر» است؛
یعن امام(عليهالسلام) مفرماید: «من تبدل عنوانه»، باید بر طبق آن عنوانش نماز بخواند، مسافر بوده و حاضر شده باید تمام

بخواند، حاضر بوده و مسافر شده باید قصر بخواند، و اگر کس با تبدل عنوان باز رعایت عنوان را نرد این شخص با
پیامبر(ص) مخالفت کرده است.

2. احتمال دوم آن است که این عبارت، فقط در خصوص قصر است؛ زیرا در خصوص قصر اهل سنت وقت هشت فرسخ و
سفر شرع محقق مشود غالباً مگویند شما مختارید بین القصر و التمام و قائل به تخییر هستند؛ یعن از این آیه شریفه «اذا
ضربتم ف الارض فلیس علیم جناح أن تقصروا من الصلاة»[2] یا نظیر این مضمون، اینها از آیه رخصت را استفاده مکنند.

امام(عليهالسلام) مفرماید: تو اگر در حضر بودی اذان شد نماز نخواندی و به سفر رفت در سفر باید قصر بخوان، اگر به جای
قصر تمام خواندی، و اله با پیامبر مخالفت کردی.

بنابراین ی احتمال این شد که بوئیم مخالفت با «من تبدل عنوانُه» و احتمال دوم آنکه مخالفت در خصوص این فرع دوم
است. ایشان مفرماید: احتمال دوم اظهر از احتمال اول است.31]

نتهای درباره مظلومیت ائمه(عليهمالسلام)

فقه را باید از اهلبیت(عليهمالسلام) گرفت و انسان دلش خون مشود اینها که منبع و مصدر برای احام بودند گاه اوقات
برای اصحابشان هم باید قسم یاد مکردند، ببینید مظلومیت اینها تا چه اندازه بوده؟! از جمله این موارد در این قضیه محرومیت



زوجه از عقار در باب ارث است که حدود 17 ـ 18 روایت دارد که «لا ترث الزوجة من العقار»، از جاهای که سنها این را
قبول ندارند ول از متفردات امامیه است، ی از اصحاب امام باقر یا مام صادق علیهما السلام به حضرت عرض مکند که

این مطلب را خود شیعیان شما هم قبول ندارند.

حضرت مفرماید: «هذا واله خط عل بیده»[4]؛ چون آن مصحف به خط امیرالمؤمنین(عليهالسلام) است که پیامبر(ص)
فرمودند، آیه ارث آمده ول توضیحاتش را پیامبر(ص) با تمام جزئیات فرمودند و امیرالمؤمنین(عليهالسلام) در آن مصحف که به

نام مصحف عل(عليهالسلام) هست آورده و این مصحف از ی امام به امام دیر منتقل شده و الآن هم در اختیار امام
زمان(عليهالسلام) است.

بنابراین تا خدمت اهلبیت علیهم السلام نرویم فقه نیست، تا سراغ اهلبیت(عليهمالسلام) نرویم قرآن را نمفهمیم، اساسش
فهمیده نمشود! در زمان ما و در عرف ما «لا جناح» برای تخییر مآورند، اما در قرآن «لا جناح» به معنای تعین است، در

قرآن بعض از آیات که ملاحظه فرمودید مانند: «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم»[5]، هر جا حفظ فرج آمده مراد زناست مر
این آیه که مراد فقط نظر است، این را چه کس متواند تشخیص بدهد؟ این را ائمه(عليهمالسلام) متوانند تشخیص بدهند آنها

«من خُوطب به» هستند.

لذا خدا شاکر باشیم که سر سفره فقه اهلبیت(عليهمالسلام) هستیم و بقیه فقهها تمام جهل است، اسمش را اصلا نمشود فقه
گذاشت. ی احام و حرفهای بربط است. گاه اوقات ی ترشحات از کلمات پیامبر در کلماتشان وجود دارد، اما بقیهاش
قابل قبول نیست و به هیچ وجه. شما آن صحیحه اب ولاد را یادتان هست که امام صادق(عليهالسلام) راجع به فتوای ابو حنیفه
چه فرمود. به هر حال، ما که فقه مشغولیم شرطش این است که تعبدمان و اعتقادمان به ائمه روز به روز باید بیشتر بشود و این

توفیق است برای ما، نه اینه بوئیم تعصب در کار است.

بررس ی اشال دلال در روایت

سند این روایت معتبر است و از نظر دلالت نیز کاملا دلالت دارد که «الملاک هو حال الاداء»، فقط ی مناقشهای برخ بر
دلالت این روایت دارند و آن اینه عبارت: «فدخل عل وقت الصلاة و أنا ف اهل ارید السفر»، شاید در موردی بوده که وقت

نماز به نحو تمام در بلد ممن نبوده؛ یعن تا اذان را گفتند داشته برای سفر حرکت مکرده است.

در رد این مناقشه چند پاسخ متوان داد:

1. این مطلب، خلاف ظاهر روایت است. کجای این روایت قرینه داریم بر اینکه «أنا ف أهل» یعن «لا یمن ل» که نماز را
حت أرید السفر فلا اصل ،أهل وقت الصلاة و أنا ف ه آمده «دخل علتمام بخوانم؟! چنین چیزی در آن وجود ندارد. بل

اخرج».

2. عبارت «فلا اصلّ» یعن امان صلاة بود اما من نخواندم، اگر برایش امان نبود، سؤال را روی این مآورد و مگوید «فلا
اصل»! لذا «فلا اصل» قرینه است بر اینه امان صلاة بود اما من نخواندم.

مورد هم نشود، خیل ان خواندن نماز تمام نباشد. از صد مورد شاید یمورد نادر است که وقت داخل شود و ام 3. این خیل
نادر است بخواهیم روایت را حمل بر این مورد نادر کنیم درست نیست.



4. اگر امان خواندن نماز نباشد مجال برای سؤال نیست مر اینه بوئیم این سؤال مکند که من این نمازم را ولو امان
نداشته در آنجا بخوانم در سفر تماماً بخوانم یا نه؟ لذا خود سؤال هم قرینه بر وجود تمن از صلاة تامه است.

نتیجه آنکه؛ این روایت هم از جهت دلالت تام بوده و هم از جهت سند صحیح است و دلالت دارد بر اینکه بر چنین شخص
قصر واجب است.

روایت دوم

ف ةَالص قْتو هلَيع دْخُلي لجالر ن(عليهالسلام) عهدِ البا عبا لْتاس :قَال مالْقَاس نيصِ بالْع نع يحي نانَ بفْوص نع نْهع و
[6].تَهيب دْخُلي َّتح رقْصي الزي  قَال عاً وبرا ايهّلصي ا قَالهيّلصنْ يا لقَب تَهيب دْخُلي فَرِ ثُمالس

این روایت را شیخ طوس(قده) از عیص بن قاسم نقل مکند و روایت معتبر است. مپرسد: در حال سفر اذان ظهر را مگویند
و قبل از اینه نماز در سفر بخواند وارد وطنش مشود، حالا نماز چطور بخواند؟ حضرت مفرماید: باید تمام بخواند. باز آن

طرف را هم بیان فرموده: اگر در مسافرت است، قبل از اینه به حدّ ترخص برسد بخواهد نماز بخواند نمازش را باید قصر
بخواند (چون بیت حد ترخص را هم شامل م شود) و وقت به حد ترخص رسید باید نماز را تمام بخواند. این حدیث نیز سنداً و

دلالتاً تام است.

نته شایان ذکر آن است که در روایت قبل کلمه «اهل» داشت («یدخل عل وقت الصلاة ... حت ادخل اهل») و در این روایت
کلمه «بیت»، به قرینه روایات دیر خواهیم گفت که مراد هر دو، همان «بلد» است.

روایت سوم

و سذَا زَالَتِ الشَّما قُولا(عليهالسلام) يِضالر تعمس قَال شَّاءالْو لع نب نسالْح ندٍ عمحم نب َّلعم ندٍ عمحم نب نيسالْح نع و
[7].رصرِ الْعالِ قَصودَ الزعب تجذَا خَرفَا متفَا فَرتُرِيدُ الس نْتا رِ وصالْم ف نْتا

این روایت را مرحوم کلین نقل مکند و در اینجا کلمه «بیت» ندارد. حضرت مفرماید: هنام که وقت زوال رسید و در شهر
خود بودی، تمام بخوان هر چند اراده سفر داری، ول تا زمان که در مصر هست، اما هنام که از شهر خارج شدی (یعن این

شخص در شهر وقت نماز ظهر شده نماز ظهرش را تماماً خوانده اما نماز عصر را نخواند و به سفر رفت) نماز عصرت را قصر
بخوان. در این روایت نمگوید: «خرجت من الاهل» یا «خرجت من البیت».

نته مهم که در این روایت وجود دارد آن است که «ارادة السفر لا توجب قصر الصلاة»؛ اگر کس در وطن و شهر خودش
است، اراده دارد حرکت کند برود، تا زمان که آنجاست و مخواهد نماز بخواند، باید نمازش را تمام بخواند.

روایت چهارم

خَلنْ دا و يركَ التَّقْصلَيفَع تجخَر َّتح لتُص لَم و ةَالص قْتكَ ولَيع خَلقَدْ د كَ ونْزِلم نم تجنْ خَرا ا(عليهالسلام) وِضالر قْهف
علَيكَ وقْت الصَة و انْت ف السفَرِ و لَم تُصل حتَّ تَدْخُل اهلَكَ فَعلَيكَ التَّمام ا انْ يونَ قَدْ فَاتَكَ الْوقْت فَتُصلّ ما فَاتَكَ مثْل ما

فَاتَكَ من صَة الْحضرِ ف السفَرِ و صَة السفَرِ ف الْحضرِ.[8]



در بحث ماسب محرمه مفصل بحث کردیم که ما قبول نداریم کتاب فقه الرضا(عليهالسلام) مربوط به امام هشتم(عليهالسلام)
،«کنیم. در آنجا آمده «و إن خرجتباشد و عمدتاً برای والد شیخ صدوق(قده) است و قرائنش را هم آنجا ذکر کردیم و بحث نم

اگر بوییم نویسنده این کتاب پدر شیخ صدوق(قده) است، دیر این روایت نیست، لین باید توجه داشت که قدما چون مقید
بودند کتابهای فتوای را بر اساس روایات بنویسند، شاید این هم به منزله ی روایت و مؤید قرار بیرد.

بنابراین تا اینجا سه روایت معتبر ذکر کردیم و ی شبه روایت که به عنوان مؤید است. این طایفه اول «معتضدةٌ بفتوی
المشهور عل طبقها»؛ شهرت فتوای دارد و مشهور هم طبق آن فتوا دادند. همچنین این طایفه «معتضدةٌ بإطلاقات»، اطلاق که

مگوید: «الحاضر یتم و المسافر یقصر»، این اطلاقش اینجا را شامل مشود.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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